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چهه قلها از   « قدرت  ملقد   »پردازد. ایشان نوع دوّم )جایی کهه سپس به انواع قدرت شرعی می مرحوم نائینی

حصول شرط وجوب، چه بعد از آن و چه حین العما به ذی المقدمه شرط شرعی اسه(  را مهورد اشهارر قهرار     

ع گفتهه بهود اگهر یه      نویسد این نوع مثا جایی اس( که قدرت شرط عقلی باشد. یعنی اگر شهار دهد و میمی

شهود وله ا بهه    لحظه قدرت داشتی بر انجام عما)و لو این عما باید بعداً انجام شود ، آن عما دارای ملاک مهی 

قهرار  « الامتندا  االاتتیدات  »حکم عقا باید این قدرت را حفظ کرد. و اگر کسی قدرت را عمداً حفظ نکند تح(

 میگیرد. ایشان می نویسد:

و هو ما كان القرتة الملققة شرطاً شرعیا و دتیلا فی الملاك فحاله حدا  الشد  الو    و اما الش  الثانی: »

طب  النعل االنعل غاية المر ان القرتة فی الش  الو  غیر دتیقة فی الملاك أصلا اخلافه فی الش  الثدانی  

لدو اععدراد أو     إلّا ان هذا لیس افاتق فیما نحن اصرده فان المفروض ان الشرط و هی القدرتة الملققدة و  

 1«مقرماته حاصل االفعل

، شرط شرعی باشد اشهارر مهی   «قرت  اعر از حصو  يکی از شرط وجوب»در ادامه به جایی که مرحوم نائینی

 کنند:

و هو ما كان الشرط الشرعی المفروض دتقه فی الملاك هی القرتة اعر حصو  شدرط  و اما الش  الثالث: »

ین حالتی حصو  الشرط و عرمه فالمقدرما  التدی يلدتقتم ترك دا     تاص من شرائط الوجوب فیفرق فیه ا

ترك ذي المقرمة فی ظرفه لا تکون واجبة احکم العقل قبل حصو  شرط الوجدوب لعدرم تمامیدة المدلاك     

حینئذ عقى الفرض و هذا اخلاف ما لو حصل شرط الوجوب فان العقل يلتقل حینئذ اوجوب كل ما يتوقد   

لموتد يکون فی هذا الفرض داتلا فی قاعدرة الامتندا  االاتتیدات اعدر تمامیدة      عقیه الواجب فی ظرفه فان ا

 2«الملاك فیصح العقاب عقى ترك الواجب و لو كان ذلك اترك مقرمته قبل وجواه

 توضیح:

در این صورت اگر شرط وجوب حاصا اس(، )ولو واجب استقلالی اس(  ولی چون قدرت موجهود اسه(    .1

 ته را به جای آورد.مات مفوّمقد باید قدرت را حفظ کرد و
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تهه را  ل ا لازم نیس( مقدمات مفوّ ولی اگر شرط وجوب حاصا نیس(، ملاک حکم شرعی حاصا نیس( و .2

 به جای آورد.

 

 مرحوم نائینی سپس اه ش  آتر می پردازنر:

ب فیده  و هو ما كان القرتة فی زمان الواجب شرطاً شرعیا و دتیلا فی الملاك فلا يجد و اما الش  الرااع : »

الواجب المتوق  عقی ا لعرم جريان هذه القاعرة فیه إذ المفروض ان الفعل  ء زمانالإتیان االمقرمة قبل مجی

لا يکون ذا ملاك مقتم الا اعر القرتة عقیه فی زمانه و اما القرتة عقیه قبقه فوجودهدا كعدرم ا إذ لا يجدب    

عقى المکق  جعل الفعل ذا ملاك فی ظرفه ال يجب عقیه أن لا يفدو  مدا هدو ذو مدلاك مقدتم فدی حدر        

 1«.نفله

 توضیح:

شرط شرعی اس(. در این صورت اگر قلا از وق( قهدرت دارد، ایهن    «قرت  حین العمل ار ذي المقرمه» .1

مات را از قلا  به جهای آورد  چراکهه لازم   تواند عما را دارای ملاک کند و ل ا لازم نیس( مقدّقدرت نمی

 نیس( علد، عما را دارای ملاک کند.

 گوئیم:ما می

 آن اس( که: رحوم نائینیمما حصا فرمایش  .1

 لازم نیس( ما فعا را دارای ملاک کنیم. ال (

 اگر فعلی دارای ملاک اس(، باید آن را اتیان کرد. ب(

نلاید قهدرت را از وهود    شود نسل( به آن تکلیف داریم ومیفعا دارای ملاک « قرت  قبل»واگر با وجود

 سلب کنیم.

 اس( که وود ایشان در آور مطرح می کنند: امّا مشکا اصلی فرمایش ایشان همین نکته ای .2

ق قائا نشویم )چنانکه مرحوم نائینی قائا نشد  باید وق( را شرط بدانیم و ل ا بهه واجهب   اگر به واجب معلّ

مشروط قائا شویم، حال اگر گفتیم صوم نسل( به اذان صلح واجب مشروط اس(، پس قلها از اذان، دارای  
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در « قرت  تود تا از الآن حفظ كنیم»م نائینی چگونه می فرمایند بایدمرحو ،اگر چنین اس( ملاک نیس( و

 .«لايجب عقی المکق  جعل الفعل ذا ملاك»حالی که وود می فرماید

 دت ش  چ اتم: :اه عبات  ديگر

دارای وجهوب مهی شهود)     آید  وشود)چون قدرت حین العما پدید میدارای ملاک می« نماز اعر از اذان»

واجب مشروط اس(  حال قلا از اذان، علد می تواند قدرت را حفظ کنهد.   وب اس( وچون وق(، شرط وج

فرماینهد  اما اگهر مهی   «الامتنا  االاتتیات...»ف(توان گاگر آن را حفظ نکند، حین العما قدرت ندارد و می و

گفه(   تهوان شقوق چهارگانهه مهی   کند، همین مطلب را در همه موارد و«ذا ملاك»لازم نیس( آدمی وود را 

شهان لازم  طلهق فرمهایش ای   گرفتند ول ا قلا وق(، فعا ملاک ندارد و« شرط وجوب»چراکه ایشان وق( را

 .کند« ذاملاك»نیس( آدمی وود را 

 

 

 

 


